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رکورد فروش نقاشي حسن 
روح الامیني در  حراج تهران

گروه هنــر:  دوازدهمین دوره حــراج تهران که به  �
هنــر معاصر ایران اختصاص داشــت، با فروش کلي 
۳۱ میلیــارد و ۷۱۷ میلیون تومان در حالي به کار خود 
خاتمه داد که رشــد مارکت هنري هنرمندان مذهبي 
و انقلابــي ایران را نوید داد.در این دوره آثار هنرمندان 
انقلاب شگفتي ســاز شدند و با رشد درخور توجهي در 
مقایســه با رقم پایه چکــش خوردند که از آن جمله 
مي توان به فروش اثري از حســن روح الامین اشــاره 
کــرد که هفت برابر قیمت پایه به فروش رســید. این 
اثــر از مجموعه «عصیان» ایــن هنرمند با قیمت پایه 
۴۰ میلیــون تومان پیشــنهاد و در نهایــت روي رقم 
۲۸۰ میلیون تومان چکش خــورد. رکورد فروش این 
دوره نیز در اختیار اثري از حســین زنده رودي با عنوان 
«قوس آبي نیلگون» اســت که با ســه میلیارد تومان 
قیمت پایه به عنوان گران ترین اثر این دوره ارائه شــد 
و روي رقــم ســه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان چکش 
خورد. تابلوی «طبیعت بي جان» منوچهر یکتایي نیز با 
فروش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون توماني، اثري از فرهاد 
مشیري از مجموعه کوزه ها با عنوان «خوابم یا بیدارم» 
با فروش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، مجسمه اي 
از ژازه تباتبایــي یک میلیارد و صد میلیون تومان، اثري 
از منیر شاهرودي فرمانفرماییان با فروش یک میلیارد و 
صد میلیون تومان، اثري از فرامرز پیلارام و مجســمه 
«هیــچ روي صندلي» اثر پرویز تناولــي نیز هر کدام با 
فروش یک میلیارد توماني، هفت هنرمند میلیاردي این 
دوره بودند.آثاري که در دوازدهمین دوره حراج تهران 
ارائه شد، معاصرترین آثار به لحاظ سبک و ماهیت در 
طول دوره هاي گذشته این حراج تاکنون بوده است.در 
این دوره نیز ۲۶ هنرمند براي نخســتین بار آثارشان به 
حراج تهران معرفي شــد که برخي از آنها هنرمندان 
از جمله مهدي حســیني،  شناخته شــده اي بودنــد؛ 
کریم نصر، احمد وکیلي، مســعود سعدالدین، فاطمه 
امدادیان و برخي دیگر نیز هنرمندان کمتر شناخته شده 
یا جواني هســتند که فروش آثارشان را در یک رویداد 
معتبر و رســمي براي نخســتین بار تجربــه مي کنند.
دوازدهمیــن دوره حراج تهران نیــز مانند دوره هاي 
گذشــته میزبان آثــاري از هنرمندان انقــلاب و دفاع 
مقدس بود که فروش درخور توجهي را در مقایسه با 
دوره هاي قبل تجربه کردند و علاوه بر اثري از حســن 
روح الامین که رشد هفت برابري را در این حراج تجربه 
کرد، جاســم غضبان پور، عکاس شناخته شــده دوران 
جنگ تحمیلي نیز با عکســي با عنــوان «یاران فکه» 
براي نخستین بار در این حراج حضور یافت و توانست 
بــه فــروش ۳۸ میلیون توماني دســت یابد. عکس 
«گمرک خرمشــهر» اثر سعید صادقي نیز روي قیمت 
بیشــینه خود ۷۰ میلیون تومان چکش خورد، نقاشي 
کاظم چلیپا از دیگر نقاشــان انقــلاب و دفاع مقدس 
نزدیک به رقم بیشینه ۳۸ میلیون تومان فروش رفت. 
نقاشــي حبیب االله صادقي نیز دو برابر رقم کمینه ۶۰ 
میلیــون تومان چکش خورد. اثر ایرج اســکندري نیز 
بالاتر از رقم بیشــینه ۸۰ میلیون تومان فروخته شد و 
نقاشي مرتضي گودرزي نیز نزدیک به رقم بیشینه ۳۶ 
میلیون تومان به فروش رسید.اثر بدون عنوان هانیبال 
الخاص با موضوع شــهادت و انقلاب اسلامي نیز در 

این حراج به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد.
اگرچه بیشتر خریداران آثار هنري ترجیح مي دهند 
که سراغ آثار هنرمندان تثبیت شــده بروند؛ اما حراج 
تهران در راســتاي توجه بــه مارکت هنري هنرمندان 
جوان، آثار ۱۳ هنرمند زیر ۴۰ ســال را نیز به خریداران 
پیشــنهاد داد که جوان ترین آنها در این حراج که براي 
نخســتین بار نیز وارد این رویداد شده است، ۳۳ سال 
دارد. اجراي مراســم دوازدهمین حــراج تهران (هنر 
معاصر ایران) را حسین پاکدل و رضا کیانیان به صورت 
مشــترک بر عهده داشــتند و در مجموع از میان ۱۱۸ 
اثر عرضه شــده از ۱۱۰ هنرمند نقاش، مجسمه ســاز و 
عکاس، ۱۱۵ اثــر را چکش زدند.در این  دوره پایه پنج 
اثــر بالاتر از یک میلیــارد تومان برآورد شــده بود که 
شــامل آثاري از حســین زنده رودي، منوچهر یکتایي، 
فرهاد مشیري، فرامرز پیلارام و پرویز تناولي بود و آثار 
ژازه تباتبایــي و منیر فرمانفرماییان نیز در زمان حراج، 
ســد آثار زیر یک میلیارد تومان را شکستند و به جمع 
آثار میلیاردي این دوره پیوســتند.آثار شهریار احمدي، 
مســعود اخوان جم و آیدین آغداشــلو هر کدام ۸۵۰ 

میلیون تومان فروخته شد.

درخشش «سور بُز» در جشنواره داکا
شــرق: فیلم کوتاه «ســور بز» به نویسندگی و  �

کارگردانی سعید زمانیان دیپلم افتخار بهترین فیلم 
کوتاه معناگرا را از هجدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم داکا دریافت کرد. این فیلم در بخش مسابقه 
فیلم کوتاه سی و هشــتمین جشنواره فیلم فجر نیز 
حضور دارد و در پنج نوبت نمایش داده می شود. 
فیلم نامه این فیلم پیــش از این موفق به دریافت 
پنج جایزه بین المللی بهترین فیلم نامه کوتاه شده 
اســت. عوامل این فیلم عبارت اند از تهیه کنندگان: 
حســن محمدی، غلامرضــا احمدی؛ نویســنده و 
کارگردان : ســعید زمانیان؛ طراح گریم و پروتز سر 
بز: سیدجلال موســوی؛ صدابردار: محمد حبیبی، 
طــراح جلوه هــای ویژه بصــری: رضــا انصارین؛ 
مدیر تولید: ســمیرا قربان نژاد؛ دستیار کارگردان و 
برنامه ریز: مرضیه اکبرنژاد؛ منشــی صحنه: فرشته 
عروجی؛ عکاس: بهرام نوقبایی؛ مشــاور رسانه ای: 
مریم بابایــی؛ پخش بین الملل: امیر نــادر بابایی. 
«ســور بز» در انجمن ســینمای جــوان دفتر ویژه 

تهران تهیه شده است. 

زیر درختان زیتون مضراب

سال هفدهم    شماره 3629 هنرسه شنبه   1 بهمن 1398

 محمد تهامی نژاد

به دنبال انتشــار فایل صوتی آقای حسن عباسی 
علیــه مســعود کیمیایــی، توضیحات زیــر به نظر 
ضــروری می آید. پیش از هر توضیحی لازم اســت 
بخشــی از این فایــل صوتی را به عنــوان مقدمه و 
بهانه نگارش این یادداشــت، پیش روی خوانندگان 

محترم پیاده و مکتوب کنم.
ایشان در این فایل می فرمایند: 

«مســعود کیمیایی! همین مسعود کیمیایی! که 
الان بلند شــده گفته که من فیلمم را از جشــنواره 
فجر می کشم بیرون. این اومد تو دفتر من نشست... 
تو دفتــر من! برای قضیه فیلم خــودش. ته قضیه 
فیلمش، وقتی اومد نشســت تو دفتر من... خودش 
الان می دونه، به گوشــش می  رســه ... اومد گفت: 
(با لحنی تمســخر آمیز) این بهروز رو ... نمی شه یه 

کاری کرد؟ (خنده حضار ).
بعله آقای کیمیایی! اومدی نشستی تو دفتر من 
گفتی بهروز رو نمی شه... . نظام تا الان هم گذاشته 
تو این مملکت فیلم بســازی و تو اون جشنواره ای 
که من رئیس تیم داوری جشنواره فیلم فجر بودم، 
فیلم جناب عالی رو آوردم بالا... ما به امثال تو توی 
این مملکت شرایط را دادیم که تونستی جلو بیای! 
تو تــوی دوره  جشــنواره  کدوم یــک از هم فکرهای 

خودت تونسته بودی جایزه بگیری!؟».

اگرچه نمی توان از لحن تمســخرآمیز و موضع 
بــالای آقــای عباســی خطاب بــه یک فیلم ســاز 
پیش کســوت به راحتی گذشــت، -کــه در صورت 
لزوم شــخص آقای کیمیایی به آن واکنش نشــان 
خواهد داد- اما لازم می بینــم برای ثبت در تاریخ، 
نکاتــی را بــه ایشــان و خوانندگان محتــرم یادآور 
شوم. آقای عباســی در همین فایل صوتی کوتاهی 
که در شــبکه های اجتماعی شــنیده می شود، سه 
گزاره  نادرست مطرح کرده اند که یک به یک به آنها 

می پردازم.
۱- ایشــان گفته اند: «تو اون جشنواره ای که من 
رئیس تیم داوری جشنواره فیلم فجر بودم ...» آقای 
عباسی! جشــنواره فیلم فجر –بر خلاف نمونه های 

فرنگــی، مثــلا کــن، ونیــز و ...- در طــی ۳۷ دوره 
برگــزاری، هرگز چیزی تحت عنــوان رئیس هیئت 
داوران نداشــته اســت جز یک مورد؛ در جشنواره 
سی و ســوم (ســال ۱۳۹۳) ، آقای مجید مجیدی از 
سوی دبیر وقت جشنواره، آقای علیرضا رضاداد، به 

عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره حکم گرفت.
بنابر این بــه غیر از دوره  سی و ســوم، هیچ دوره 
دوره   ازجملــه جشــنواره   از جشــنواره،  دیگــری 
بیســت و نهم (ســال ۱۳۸۹) -که بنده هم در کنار 
مرحــوم علی معلــم، مجید انتظامی، ابوالقاســم 
طالبی، جهانگیر الماســی و حســن عباســی جزء 
داوران بخش ســودای ســیمرغ آن دوره بوده ام- 
«رئیس» به معنای رسمی و متعارف نداشته است.
چگونه می شود آقای عباســی که نه فعالیت و 
تجربه  ســینمایی داشته و نه جایگاهی که مشخصا 
مرتبط با ســینما باشــد و نه حتی نظریه پردازی در 
حوزه ســینما، بتواند در هیئت داوران یک جشنواره 
ملی حضور داشته باشد؟ مگر به توصیه فلان نهاد 
و بهمــان مقام! اگرچــه آموخته ایم این شــیوه ای 
رایج در چینش داوران جشــنواره است، اما بپذیریم 
«ریاســت هیئت داوران» به راستی جامه ای نیست 
که بــر قامت غیر ســینمایی آقای عباســی دوخته 
شود. اگر غیر از این باشد حتما آقای عباسی از سوی 
دبیر وقت جشــنواره، آقای مهدی مسعود شــاهی 
حکم گرفته اند و می توانند برای روشن شدن اذهان 
عمومی آن را منتشر کنند تا بنده و دیگران از اشتباه 

به در آییم .
[لازم به توضیح است که آقای اسداالله نیک نژاد 

به دلیل فشار مطبوعات دست راستی پیش از شروع 
داوری ناچار به استعفا شد].

۲- ایشــان گفته انــد: «مــن فیلــم جناب عالی 
(مســعود کیمیایی) رو آوردم بالا...». آقای عباسی! 
شما فیلم جرم، ساخته آقای مسعود کیمیایی را بالا 
نیاورده  اید. آن دوره، پنج داور دیگر هم داشــت و تا 
جایی که از جلســات داوری یادم هســت، در جمع 
اهل سینما شما بسیار مأخوذ به حیا نشان می دادید 
و برخلاف این روزهــا، چندان حرف نمی زدید. خدا 
رحمت کند علی معلم را که برای اعتبار بخشــیدن 
به جشــنواره بیســت و نهم فجر و هیئــت داوری، 
پیشــنهاد داد جایزه بهترین فیلم به «جرم»، ساخته 
مســعود کیمیایی، اهدا شود. بماند که من هم یک 
بدهی تاریخــی (به دلیل قدر ندیدن برخی از آثارش 
و از جمله فیلم ســرب) به مسعود کیمیایی داشتم 
و حــالا فرصت را غنیمت می  دیــدم برای تمجید و 
اظهار ارادتم به او. سایر داوران هم پیشنهاد مرحوم 

علی معلم را پذیرفتند و فیلم جرم «بالا» آمد!
حالا که این را گفتم، بد نیست به یک نکته دیگر 
هم در جلسات داوری آن سال اشاره کنم. حقیقت 
آن است که در شــروع جلسات داوری، یک نگرانی 
از پیش با من بود و آن اینکه آقای حســن عباســی 
نســبت به ســینمای اصغر فرهادی واکنش تندی 
دارد و احتمــال آن مــی رود با فیلــم «جدایی نادر 
از ســیمین» مخالفت های جدی بکند. گویا ایشــان 
پیش تر به شوخی یا جدی فیلمِ درباره الی را نماد و 

نشانه ای از اسلامِ لیبرالی دانسته بود.
مــن دربــاره نگرانی ام بــا مرحوم علــی معلم 

صحبت کــردم و ســرانجام همه چیز موکول شــد 
به شــب نمایش فیلــم «جدایی نادر از ســیمین» 
برای داوران. آن شــب و پیش از شام، -حتما آقای 
عباســی یادشــان هســت که- من ســر بحثی را با 
ایشــان باز کردم در باره نشانه شناســی در سینمای 
کلاســیک و تفاوت آن با ســینمای مدرن و اینکه در 
ســینمای مبتنی بر روایتِ خرده پیرنگ که با دوری از 
داستان  گویی به شکل متعارف و تمرکز بر شخصیت 
(و نــه قهرمان) و ایجــاد مود و حال و هــوا و البته 
نمایشِ نوعی مینی مالیســم پیش می رود، نباید به 
جســت وجوی نشــانه و نمادهای متعارف سینمای 
داســتان گو بود؛ در واقع، ترس آن را داشــتم مبادا 
ایشــان از دلِ جدایی ... نشــانه های دیگری پیدا کند 
که مهر تأییدی باشــد بر تئوری اسلامِ لیبرالی او در 
سینمای اصغر فرهادی. این بحث با جمله  جهانگیر 
الماســی تکمیل شــد که گفت: در هیچ فیلمی در 
سینمای ایران ندیده این میزان احترام به قرآن مجید 
را؛ آن قــدر که اصفــر فرهادی در جدایــی ... چنین 
کرده و حرمتِ قرآن را پاس داشــته اســت. احتمالا 
فیلم جدایی... باید به آقای عباسی نشان داده باشد 
که تقســیم بندی نشانه شناســانه  او، اکنون شیوه ای 

ناکارآمد در ارزش گذاری یک پدیده هنری است.
این چنین بود که «جدایی نادر از ســیمین» پیش 
از هر جایزه جهانی دیگر، جایزه بهترین فیلم نامه و 
بهترین کارگردانی را از داوران آن سال دریافت کرد.
۳- ایشــان گفته انــد: « ما به امثال تــو توی این 

مملکت شرایط را دادیم که تونستی جلو بیای...».
مطابق آیین نامه  شورای پروانه ساخت در سازمان 
ســینمایی کشــور، هر فرد ایرانی می تواند با رعایت 
موازین و مقررات فیلم بســازد و این هیچ ربطی به 
کســب اجازه از ســوی نهادها یا افراد غیر سینمایی 
ندارد و طبعا هر گونه ممانعت از فیلم ســازی افراد 
یا آنها را رهینِ «منتِ» خود دانستن، آشکارا رفتاری 

غیر قانونی و غیر اخلاقی است.
مســعود کیمیایی فیلم ســاز معترض سال های 
پیش از انقلاب است. نیازی به برشمردن فیلم های 
او نیســت و بســیاری از ایرانیان آثارش را دیده اند. 
از ســر اتفاق، آن چیزی که به او «شــرایط می دهد 
تــا بتواند جلو بیاید»، فیلم هــای پیش از انقلاب او 
هستند (برای مثال سفر سنگ که برخی از منتقدان 
مدعی اند به گونــه ای پیش بینی انقلاب بوده) و نه 

ادعاهای این و آن. 

در «طلوع جدي» نیز، فضاهــاي نمادین در خدمت 
بیــان و بازنمایي هــاي نمادین از جوهــره زندگي و نقد 
ذهنیت هاي جاري در فضا هســتند. البته از جنبه سندي 
مي تــوان گفــت تصویــري به یادماندنــي از کوچه هاي 
مســقف، دیوارهاي خشــت وگلي و فضاي قدیمي شهر 
اصفهان پیش از تغییرات وســیع شــهري نیز ثبت شده 
است. عشق با برخاســتن صداي االله اکبر آغاز مي شود و 

فلوت عماد رام جایش را به قانون مي دهد.
در صحنــه دویــدن روي پشــت بام، صــداي قانون 
(نوازنده خانم ســیمین آقارضــي- منوچهري)، ضمن 
افزایــش هیجان به صحنــه، توســط روح االله امامي با 
حرکت پا، سینک شده است. آنها با ریزش باران به اتاقي 

پناه مي برند.
دو نسخه با دو تدوین:

 دو کبوتر در طاقچه اتاق روي پشت بام لانه دارند. در 
اینجا در دو نسخه با دو تدوین روبه رو هستیم: در نسخه 
اول (نســخه نمایش داده شده در اصفهان را نسخه اول 
فرض مي کنم)، در به صدا درمي آید، دختر جیغ مي زند، 
در باز مي شــود، مردي که پیش از این او را در گلدســته 
دیده  بودیم، به درون مي آید. به پسر و دختر بي اعتناست. 
به سراغ کبوترها مي رود، کبوتر ماده را مي گیرد و سرش 
را به ظرف آب که روي طاقچه قرار دارد نزدیک مي کند. 
آیا این صحنه مي خواهــد نماد اعتراض به رفتار آزادانه 
دختر نوجوان باشــد؟ قرباني کردن اســت یا امري کاملا 
انتزاعي و ادامه همان ســوءظن صحنه تئاتر باید فرض 

شود؟
در نســخه دوم، موضوع کاملا ذهني اســت. دختر 
عاشــقانه به ســوي پســر نوجوان مي آید و سرش را به 
شــانه او مي نهد، ولي پســر، گویي همان اتللو است که 
ارتبــاط را قطع کرده، در جهان عصــاي خود (که جاي 
قورباغه را گرفته) غرق است. در نماي درشت، دختر به 
پاییــن و درواقع به عصا نگاه مي کند. کلون در به حرکت 
درمي آید، دختر جیغ مي زند، پسر سرش را برمي گرداند. 
قطع مي شــود به نمایي که دختر از اتاق بیرون مي رود و 

همان طور که نازل شده بود، محو مي شود.
پسرک اما هنوز همان شیئي نمادین؛ یعني عصا را در 

دست دارد و سر گشته به دنبال وي مي گردد.
 اتللو با حرکت دادن شمشــیرش. پشت به دزدمونا 
زانو مي زنــد و مي گوید: دزدمونا مرده. بازیگر دزدمونا به 
ساعت مچي خود نگاهي مي اندازد و سوت زنان صحنه 

را تــرک مي کند. صداي ســوت ادامه 
مي یابد.

اتللو برمي خیزد، به ســوي لبه سن 
مي رود و مي گوید: زنده ایم شکر.

رو به تماشاچیان مي ایستد. صداي 
خروپف شــنیده مي شــود و سوت زدن 
را  شمشــیرش  اتللــو  دارد.  ادامــه 
فرومي اندازد. عینک از چشم برمي دارد، 

کف سن پرت مي کند و مي نشیند به غذاخوردن.
روي نماي عمومي از داخل سن به سالن و در ادامه 

همان سوت، صداي زن و مردي شنیده مي شود:
- زن: چقدر هوا سرده

- مرد: پس چرا دیروز نیومدي؟
- زن: بــرده بودمش دکتــر (این بار زن مــرد را کنار 

مي زند): بازم اومِد برو کنار.
شب در صحنه خارجي. پسر به دنبال دختر مي گردد. 
هندوانه فروش از خواب برمي خیزد. آیا بیدارشــدن مرد 
هندوانه فروش، به معناي آگاهي یافتن از شرایطي است 
که در آن زندگي مي کند؟ به نظر نمي رسد اتفاق تازه اي 
افتاده باشد. بچه ها حاجي فیروز (سیاه) را دنبال مي کنند 
و مرد هنرمند از دست آنها در کوچه هاي باریک، بي پناه 
مي دود. در آخرین نماي این ســکانس، حاجي فیروز که 
به وضوح پیرمردي نحیف اســت، در کوچه اي بن بست 
گیر افتاده و به ســویش ســنگ و آشغال پرت مي شود و 
در وضعیتي تراژیک چیزهایي به سروصورتش مي خورد.
در میزانســن هایي بیان گرایانــه، دوربین روي پســر 
نوجــوان تأمــل مي کند کــه به فکــر فرورفتــه و با دو 
دســت ســرش را گرفته اســت. پســر، از بالا بــه پایین 
نــگاه مي کند. در کوچــه اي با دیوارهــاي بلند کاهگلي
(در نمــاي High angle shot)، نمایش اتللو ادامه دارد؛ 
زن کوتولــه مردش را ترک مي کند و مرد التماس کنان به 

دنبالش مي رود.
پسر نوجوان را سرگردان یا شاید در 
فکر، در لابه لاي ســاختمان کهن و در 
صحنه اي با نورپردازي نقطه اي (مدیر 
فیلم بــرداري پطرس پالیان) در نماي 

زاویه رو به پایین مي بینیم.
مــرد عصــار، همچنــان بي اعتنا 
چرتکه مي اندازد. با دست، کتاب روي 

پاي همسر را پس مي زند و مي گوید: برو گمشو.[۴]
در نســخه اول: پســر نوجوان در راهروي ساختمان 
کهــن پیــش مي آید. به همــان اتاق مي رســد، در را باز 
مي کند، نگاهي به داخل مي اندازد، ولي عصا را به دیوار 

مي کوبد و مي شکند.
 در نســخه دوم: همان مســیر را مي آید، در را به زور 

باز مي کند. عصا را به درون اتاق مي اندازد و برمي گردد.
اگــر نگویم عصا داراي معناي اســطوره اي اســت، 

مي توان گفت اشاره به دوبیتي اي از هاتف دارد که:
کــور وَش قاعد و عصــا طلبي بهر این راه روشــن و 
هموار/ چشم بگشا به گلســتان و ببین جلوه آب صاف 

در گل و خار
ســکانس بعد در قهوه خانه همچنان چپق اســت 
و چــاي و گوینده مــرد رادیو دربــاره آزمایش یک بمب 
هیدروژني در جزایر مارشال به سال ۱۹۵۴ صحبت مي کند 
و در پایان مي گوید حالا اگر این بمب ۲۰هزارکیلو تني روي 

شهري به بزرگي اصفهان بیفتد!
در این جهان ابســورد، قهوه چي مي رود سر حوض و 
بي اعتنا بلافاصله آب دهانش را پرســروصدا در پاشویه 

تف مي کند.
 در نماي عمومي گورســتان، همان گاري نعش کش 
را برابر تکیه بابا رکن الدین در تخت فولاد مي بینیم. عماد 
رام بــا فلوت، آواي جغد را بازتولید مي کند. در اینجا این 

پرســش مطرح مي شود که آیا فاروقي چاره کار را همان 
بمب ۲۰ هزار کیلو تني دانسته است؟

پســر (داوود باقري)، شــب (در نماي نزدیک) از غم 
مردگان یا در غم جهان بي عشــقي مردمان خود اشــک 

مي ریزد. اشک (روز بعد) به یک جویبار قطع مي شود.
اما صحنه پایاني:

همان طورکه در برج جَدي، خورشید دوباره جان تازه 
مي گیرد، نماي شب به بر آمدن خورشید در افق دوردست 
قطع مي شــود. روابط پوچ و مناســبات غیرعقلاني، در 
پایان فیلم به نتیجــه اي عقلاني مي انجامد که به گمان 
من خــودش را از پوچي جدا مي کند. در اینجاســت که 
پســر نوجوان که در اینجــا مي تواند نماینده یک نســل 
فرض شــود، با وجود خودش مواجه مي شود و جوهره 
وجود خود را مي سازد. فیلم ساز، قصه خود را با امید به 
عقلانیت اجتماعي و امکان، ظهور عشق در جهاني نو به 
پایان  مي برد. آخرین صحنه فیلم یکي از درخشــان ترین 
پایان ها در تاریخ سینماي ایران است؛ در فضاي مسجد، 
کبوتران پرواز مي کنند و پســرک، کنار همان حوض بزرگ 
نشسته اســت. مي توان چنین استنباط کرد که در جهان 
داستان ما، پسرک نوجوان، این بار بدون همان نماد قدرت 
جامعه مردســالار و با نقد و عبور ذهنــي از زمینه هاي 
بي عشــقي در جامعه اش، آگاهانه در کنــار زلال آب به 
انتظار نزول عشــق، مهرباني و تولد خورشید در زمستان 
نشسته است. به نظر مي رسد که فاروقي، در این مرحله 
از زندگــي اش، گرایش به اگزیستانسیالیســم مذهبي را 
نمایندگي مي کرد. پوچي در روابط انساني، به تفکر درباره 
نجات و رهایي وجــود از تعارضات آزارنده  آن در طلوع 
جدي خودنمایي مي کند. ســاختار فیلم، چنین هدفي را 
برآورده مي  کند. نوري که شب از بالا بر شخصیت نمادین 
مرکزي فرو مي افتد، در شــباهت با نمــاي فروردین کنار 
حوض است و به این ترتیب است که فیلم طلوع جدي، 
با برآوردن آگاهانه خورشــید در ســرزمین بدون عشق، 

فیلمي براي تمام زمان ها مي شود.
عنوان بندي آخر به زبان انگلیسي است.

پي نوشت ها: 
[۱] - نگا. ماهنامه فیلم شماره ۵۶۵ دي ماه ۱۳۹۸

[۲] - اســم اصلي فیلــم «آپاچي» اســت و آخرین 
آپاچي باید نام ایتالیایي فیلم باشد.

[۳] - بهار مختاریان (۱۳۹۸) در، جد، بز / بزماهي به 
نقل از سایت انسان شناسي و فرهنگ

[۴] - مي دانیم که صدابرداري ســر صحنه در ســال 
مدنظر به دلیل ناسینک بودن، بسیار دشوار بود. با وجود 
این به نظر مي رســد بیشترین کار و زحمت مرحوم بهرام 
دارایي، صدابرداری در صحنه تئاتر بوده باشــد. البته در 
آنجا هم نما عمومي است؛ یا از پشت سر شنیده مي شود 

یا کلا صدابرداري در استودیو انجام شده است.

صرفا برای ثبت در تاریخ

نقد و  پژوهشی درباره فیلم  «طلوع جدي» احمد فاروقي قاجار- بخش پایاني
فیلمی براي تمام زمان ها
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 جابر قاسمعلى 
 فیلم نامه نویس

به مناسبت سالمرگ خاموشي 
«احمد عاشور پور»

حمیــد فرید: نخســتین مرتبه اي کــه صدایش را  �
شــنیدم، تازه نوجوانــي بودم کنجکاو و همیشــه در 
میــان کتاب ها و کاســت هاي برادرم بــه دنبال اتفاق 
جدیدي بودم و معمولا بــدون اجازه و در نبودش به 
آنها گوش مي دادم. در میان آنها کاســتي مشکي رنگ 
بود که فقط بر جلدش «موسیقي فولکلوریک گیلان» 
نوشــته شــده بود. هنوز آن روز را به یاد دارم. لحن و 
صدا آن قدر برایم دلنشین بود و حرکت خاص داشت 
که من را دچار شــعف کرد، نوایي که بعدها فهمیدم 
خواننده اش احمد عاشــورپور است. احمد عاشورپور 
در بهمن ۱۲۹۶ در محله غازیان انزلي چشم به جهان 
گشود. مردي از ریشه هاي فرهنگ گیلان که به وسعت 
و بزرگي  آن اســت. آن چنان با عشــق به موســیقي 
زادگاهش، در زماني عشق ورزید و خواند که بسیاری از 
هم نسلان او از زبان بومي و مادري خود خجل بودند. 
او تحصیلاتش را در زمینه مهندســي کشاورزي و در 
دانشگاه تهران ادامه داد و در سال هاي ابتدایي رادیو 
تهران به «اســتاد صبا» براي همکاري در رادیو تهران 
معرفي شــد و با بزرگاني مانند «مرتضي محجوبي» 
و «حســین تهراني» نیز همکاري داشــت و پس از آن 
به دعوت «روح االله خالقي» با انجمن ملي موســیقي 
همکاري کرد. در دوراني که ترانه هاي محلي بســیار 
حقیرتر از خواندن ترانه هاي معمول به نظر مي آمد، او 
به خواندن ترانه هاي فولکلوریک و مردمي پرداخت؛ 
ترانه هایي که رنگ و بوي زندگي مــردم کوچه و بازار، 
مــردم زحمتکش و تهیدســت را داشــت. ترانه ها و 
تصنیف هایش سینه به سینه جاري بود و آوازهایي که 
دست به دست مي شد، از صفحه گرامافون، به کاست 
و ســي دي و همه بهره اش را بردنــد؛ غیر از او. برخي 

ســود مادي برخي لذت شنیدن؛ اما براي او چه فرقي 
داشت. عاشورپور هیچ وقت به فکر پول و سود نبود و 
فقط براي دل خود و موســیقي گیلان و مردمش بود 
که مي خواند. موسیقي عاشــورپور نه تقلید مبتذل از 
موســیقي غرب بود و نه بیان ســاده و بدون واسطه 
ملودي هاي تکراري مردم کوچه و بازار بود. عاشورپور 
در عرصه هنر، خلاق بود. او به خوبي مي دانســت که 
هنر وقتي زنده اســت که مانند هر پدیده زنده دیگر در 
کار دفع و جذب باشد و موزیسین خلاق کسي است که 
در کار خود عناصر مثبت را از فرهنگ موسیقایي دیگر 
ملت هــا جذب و بعضي عناصــر منفي یعني عناصر 
کهنه و بي اثر را دفع کند. او مي دانست اصالت معناي 
کهنگي و درجــا زدن ندارد؛ بلکه هنــر وقتي اصالت 
دارد که ضمن در بر داشتن ویژگي هاي عمومي، داراي 
مهم ترین شــاخص ماندگاري باشــد؛ یعني محصول 
زمانه اش باشد و از دل نیازهاي زمانه برآمده باشد. او 
فرق موســیقي کهن را با موسیقي اصیل روزآمد معنا 
کرد و بر  اســاس این بود که او با موسیقي مردمي اروپا 
نیز آشنایي یافت. عاشــورپور موسیقي را در روزگاران 
دور و به شــیوه علمي  آموخته بــود. کارهایي هم که 
در زمینه ترانه ســرایي ارائــه داد؛ به نوعي بدعت بود. 
رنگ و بوي موسیقي  عاشورپور تلفیقي بود و رگه هایي 
از موســیقي پاپ دنیا در کنار موســیقي ســنتي ما و 
همچنین موســیقي فولکلور  را با هم ادغام کرده بود. 
درعین حال باید بگوییم که موسیقي عاشورپور هویت 
خاص خودش را داشت . مردم گیلان با توجه به اقلیم 
آن ســرزمین نیاز به موســیقي امید بخش و نشاط آور 
دارند. مردمي که در پهنه شــالیزارها به جنگ زالوها 
مي رونــد تا زندگي را پیدا کنند، این مردم نمي توانند با 
یأس فلســفي و گرایش هاي ویژه روشنفکري زندگي 
کنند. آنها، موســیقي اي مي خواهند که توفان دریا را 
بســراید و در غوغاي جمعه بازار، گرمي خون سرخي 
را که در گونه هاي دختر عاشق جریان دارد، به عرصه 
کلام بکشاند. اکنون صداي عاشورپور جزئي از فرهنگ 
شــنیداري مردم گیلان شده است؛ هنگامي که ماهي 
مي گیرنــد، وقتي پشــت فرمان تاکســي نشســته اند، 
صیادان، شالي کاران، کارگران و بچه ها ترانه هایش را 
گوش مي دهند و زمزمه مي کنند. ترانه هاي عاشورپور 
آکنده از امیــد بود و امید، عنصر شــاخص ترانه هاي 
عاشــورپور بود. زندگي در هر شــرایطي و هر کجایي 
که باشــیم، شــامل خنده و رنج و گریه اســت و براي 
عاشــور پور هم چنین بود؛ ولــي هیچ وقت از رنجش 
حرف نزد و نا امید نبود. مــرگ و ماندگاري را مي توان 
در آثار یک هنرمند بیشتر مشاهده کرد. مرگ تکه اي از 
زندگي اســت و این براي یک هنرمند مشهودتر است. 
بزرگ ترین ارزش هایي  که عاشورپور در عرصه موسیقي 
خلق کرد، انرژي زایي، امید بخشي و زندگي سازي بود. 
متأسفانه به دلیل  ممنوعیت صدایش در دوران جواني 
و اوجش، ملت ایران را از شــنیدن این منبع مســلم 
انرژي و حیات در عرصه موســیقي محروم کرد و این 
امر باعث شــد تا هم نسلانش شناخت چنداني از او و 
موسیقي اش نداشته  باشند. عاشورپور در حوالي سال  
۱۳۲۲ به واسطه فعالیت هاي سیاسي چند سالي را در 
 زندان و در غربت به سر برد. و پس از انقلاب مدتي در 
وزارت کشــاورزي به فعالیت پرداخت. در اوایل دهه 
۸۰ کارهاي او به همت بابک ربوخه جمع آوري و اجرا 
شــد. خاطرات  او در کتابي با عنوان آفتاب خیزان، دریا 
طوفان به چاپ رسیده است و سر انجام در ۲۲ دي ۸۶ 
به علت عفونت ریه و کهولت سن در بیمارستان جم 
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